
   نشانی 

!کاش پرنده نبودی

م نگذاشته ایيرد پروازی در آسمان برا

!کاش پرنده بودم

 
   کجا 

اهای جهان رايتمام در

گوشه خاکی که تو نشسته ای 

.ساحل است

 
   رها 

دهم یبه اسارت تن م

به مرگ

.اد خود شوديی که عاشق صيچون آهو

 
   اعماق 

داند؟ یانوس چه ميماهی از اعماق اق

دانم؟ یمن از تو چه م

 
   چ يه

رسد  یدستم نم

نيکه حلقه کنم گرد شانه های زم



م به غمگساری اشيو بگر

.ن بی عاشق نبوده استينچنيکه هرگز ا

 
 

   نان و تكنولوژی 

بحث داغ امروز جهان

ر ماست،يحق  د فقط دفتر آاريا شاي

نانوتكنولوژی ،

م خنك صبحگاهی ،ين نسيآه با اول

زهای آارماني است روی مافتاده

و ما ساعتها

برای سوء استفاده اش، 

.مانيزهاير و روی ميم زيده یعمر هدر م

شب، خسته،

شه نانوتكنولوژی ، يم با انديرس یبه خانه م

بی قلب،

بی روح،

   .بی نان و تكنولوژی 

 
   اسطوره 

ن کمان فواره ها می نگرند اکنون،يبه رنگ



دان،ين ميا در امردمی که بر دار شدنت ر

.سته بودند روزگاریيخون گر

کنند؟يانکار م د رايا خورشيفراموشکارند 

.ز با تو بردار شديعشق ن

  !ه، نجاتمان را دعا کنيبی گلا

  

 
   صبح شلوغ 

دهم گنجشکهای صبحگاهی رايم دانه

پشت پنجره ام

ی که شب ياز خرده شعرها

از دستهای تو 

  .دميز از اميش لبرخوابی ها و باليزد بر بيريم

  

   تو 

گل سرخی 

شه يبا ر

ميآمده است، نشسته است روبرو

.رديگيسراغ عطر تو را از من م

  



   غم مسری 

ستاده ام،يکنار پنجره ا

مش،يدو دلم که بگشا

!بازش کن: کنیيبا نگاه التماس م

.ترسميو من م

؟ین باشيترسم نکند تو هم غمگيم

  

   شادی 

چه شادم امروز

 اندازه تمام ابرهای زمستانی به

  .شانيه هايو گر

  

   نشانی 

!کاش پرنده نبودی

.م نگذاشته ایيچ ردٌ پروازی برايبر آسمان، ه

!کاش پرنده بودم

  

   باور   

باور نداشتی 

.در دستهای کوچکت بگنجم



گر مشتت را ببند،يحالا د

!کنمي خواهش م                

  

   رسالت 

استوانگی يآغاز د

.ت رايدن چشمهايخواهم هر نفس بوسينگونه که من ميا

ن رسالت نبوده است؟يزاده شدنم مگر برای هم

  

  

   وسعت 

ی ام در مشت تو،يحجم تنها

:اندازه قلبت

!اهای جهانيتمام در

  

  

   ش يچشمها

آسمانی است که فرشتگان 

سته اند،يسالها در آن ز

.ده باشديحتی اگر مدام بار

است،يان دريای پريرو



:شان باشديپر حتی اگر همواره

ش ي چشمها              

شي چشمها                      

!شي چشمها                             

  
  

   صبوری 

.با تو نبودن مرهمی ندارد

نه ام را،يق سيزخم عم

دن تو ،يتا رس

.کننديه ها پر ميثان

  

  

  

   بدمستی 

نمی توانم صبور نباشم

.تيلاس چشمهايدن گيرای رسب

بدمستی روزگارم از توست

  .که صبر هم تحملم را ندارد

  

   جنون 



،یروز

از چشمان تو،  

ن کاغذ پاره ها، يبر ا

چنان چشمه ای خواهم سرود 

ند يکه پلنگ خود را در آبش آهو بب

.وانگی خود را بدرديو از د

  

   کران يب

رند،يچشمان پرنده را که از او بگ

.شوديت ميروازش بی نهاپ

م در دست توست،يچشمها

!تم باشيبی نها

  

  

  

  

   چای تلخ 

تمام قرارها،

.بی قراری بود از ابتدا

تمام دردها،



.تمام شادی ها

بی قراری ، 

  .کندين ميرياز جنس قندی که چای تلخ عمرمان را ش

  

   آتش   

چگونه تو شعر می شوی در ذهن من و

و  ميذپاره هاکاغ جاری می شوی بر 

شوند؟ين دو خاکستر نميا

  

   لاد يم

بهار به بهار،

بهشت،يدر معبر ارد

سراغت را از بنفشه های وحشی گرفتم و

.ت بودميان شکوفه های نارنج در جستجويم

.افتمتيز ييدر پا

!دیييز روييتنها شکوفه جهان که در پا

  

  

  

  



   ن روح ييرو

ر می کنند عاشقان،يمرگ را حق

ت،يی را بی نهازندگ

.شانيبی آنکه سخنی گفته باشند جز چشمها

رند،يم فصول می ميفراتر از حر

بی نشان،

.در فصلی بی نام

.بی صدا، ترانه می شوند بر لب ها

در اوج می مانند،

همپای معراج فرشتگان،

.شانيبی آنکه از پای افتاده باشند از زخمها

رند،يستاده می ميعاشقان ا

  .ده می مانندستايعاشقان ا

  

   نا 

ان دشت روحميغزالی می دود م

.ر نمی شوديچ کمند شعری اسيکه با ه

...ش يتنها، عبور لحظه های چشمها

...ش يعبور لحظه های چشمها  ...  

...ش يلحظه های چشمها...            



....ش يچشمها...                             

ن شعر هم ناتوان ماند و ناتماميا

. من هم                                         

   انتشار 

سرشار از شعرهای ناسروده،

.بی انتها قدم می گذارم بر جاده ای

  تو ای دختر مهتاب،

تشنه ترانه ای نو ،

نشسته ای بر مخمل سبزه های آرام کناره جوی

م را گلدوزی کنی و يتا شعرها

 شوم در جهان،ارزان به آب و باد بسپاری تا منتشر

می دانی غرق خواهی شد ،

م به شعر؟يلب که بگشا

  

   حفاظ 

از تو سرودن،

.پناهگاه من

نرده پله های عمرم،

حفاظ پنجره های روحم،

قفل فولادی بر تنم،



.غما نبرديتا روزگار، قلبم را به 

  

   فاصله؟ 

!غا ماهيدر

تنها پاسخ نجواهای آرام شبانه و

.مانيرار چشمهانقطه روشن تلاقی ق

  

   اسب بی سوار 

!نگو 

نگو که سوار تو مرده است،

ت،يالهايشانی يای پر

!نيآسمان و زم  سرآغاز آشوب

.ن دشتهای بی سمضربه اسبانير در ايآرام بگ

.ميبگذار خون خشک شده بر گردنت را بشو

!کاش باز نگشته بودی

د بازگشت سوارت،يتا ام

.ادامه زندگی را بهانه باشد

!نگو 

.نگو که سوار تو مرده است

  



    زمستان 

ز، وقتی شاد ييك روز سرد اواخر پايم برای آوچ نكردن اشتباه نبود اگر صبح يتصم
د اندك گرمای لوله بخاری آه يانه بازگشت و ديو خسته، با خرده نانی در منقار به آش

شت، آنقدر می پنداشت در سراسر زمستان، جوجه ها و خودش را گرم نگه خواهد دا
.جوجه های بی بال و پرش را اد شده است آه سوزانده استيز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   نمانی 

...دل به مسافر باختن

...به مسافر باختن

...باختن

...ان ماندن و رفتنيد ميترد

...ان ماندن و رفتنيم

...ماندن و رفتن

.رفتن... و .... 



  

    كا ين

اه و يده بودم از آنهمه هاله های سبز و سيرا د تيفقط، تكان دادن دست و انگشتها
ف يآوچك را، برای هر آسی آه سراغ تو را گرفته بود از ما، تعر همان لحظه ی

و نمی خواستم ! كردهيحتما سلام م: گفتنديدند حرفم را، ميآرده بودم و وقتی می شن
نان ي اطمم چون دآتر هم بايستيشان آه هنوز از دختر بودنش مطمئن نيم برايبگو

. بودی  و. ك دختر استياو : دم و گفتم يبال نگفته بود ولی همه جا

وتر اتاق سونوگرافی ، انگار آن يتور آامپينت، از صفحه مبهم مانيسلام گفتن اوٌل
گوشه اش را  كيی آه مهناز يی حوالی همان جايگره زد به جا گر دلم رايگوشه ی د
زی مثل عسل داغ در دهان و قلبم ي و چ ،دارمان بسته بودين ديش در اوليسالها پ

.جاری شد

.د مطمئن شوميش پوست و قلبم باياز گنجا

.آری ، من دوباره عاشق شدم

   !سلام دلبندم

  

  

  

  

  

  

   آزادی   

.هايستند شاديآم ن

حتی اگر بزرگ نباشند،



ستنديافتنی نيآنقدر دست ن

ست،يآه تو عمر

آرده ای گوشه جهان،  آز

.كشی به انتظاريب خط مو بر آسمان چو

ان دارد،يحبس ابد هم حتی ، پا

  .انی بزرگ و طولانی يپا

  

    خالی 

و باز آتش بپا می آنم 

به خاطر تمام نبودن ها،

ره به دوردست، يو خ

زنم،ين پك را ميق تريعم

گار را،يس دست آم داغی سرخ تا

.داشته باشم آنارم

لحظه های خالی ام،

.شوديفقط پر از دود م

  

   کودن ها 

د، دل به گوسفندی يک روزه دريشد و تمام گله را  آن سگ گله ای که عاقبت گرگ
ق را می دانست و نه تفاوت سگ گله و گرگ يباخته بود که نه فرق علف هرز و شقا

.را



  

   گمشده   

  چه داشتم هر

ب پشت شلوارم،يف کوچک چرمی کهنه جيدر ک

ختم؛يدور ر

،يیکارت شناسا

تردد،کارت 

کارت ساعت،

نامه رانندگی ،يگواه

د،يکارت های اعتباری و خر

دفتر تلفن،

.ادگاری دوستانميعکس های سه در چهار 

...تنها عکس کودکی ام 

...عکس کودکی ام ..... 

...کودکی ام .............. 

د ؛ ي، ببخش آقا ، خانم

د؟يده اين حوالی ندين چشمها را در ايا

ست؟يآشنا ن

د از او؟يا خاطره ای ندارينی نشا

د ؛ ي، ببخش آقا ، خانم



نه ،

....ستم يوانه نينه د

  

  

   فردا 

ميشيهر صبح، مصمٌم به نجات خو

و شب، فرصت صبح فردا را ، 

مين آلوده به خون و اشک، بهانه داريدر آست

م کنار هر بهانه شبانهينيو نمی ب

.مرگ، پوزخندزنان، نشسته است

  

   م باشک يقا

تا صد می توانستم بشمرم

ده تا ده تا و اشتباه،

ز و صندلی های کهنهيو پناهگاه تو کمد بود و م

.دا می شدیيکه زود پ

ن روزها، يا

تمام ستاره های کهکشان را هم که بگردم،

جز تن های مبهم و نبودن تو،

.ابميزی نمی يچ



کجا پنهان شده ای ؟

  

   مر يآلزا  

!زيمر عزيآلزا آه

دردهای هفتاد سالگی ام را،

!کاش اکنون چاره بودی

  

   دق   

قناری دلتنگ،

سالها،

شاهد بود نگاه ثابت عاشقانه آهو و پلنگ را 

و دق کرد عاقبت؛

ن جگر و حسرت به دل،يخون

.درمیيشگاه تاکسيدر کنج کارگاه نما

  

   غمگسار 

از زمستان آمده بودم،

د،يبه هزار ام

ان کنم،ينه ات آشتا بر تابستان شا

امٌا،



دم،يت را لحظه ای نوشيتنها چشمها

ن اطرافت،يدر آن انبوه تن های غمگ

.ا حتی نفسی نشستنيانم يی نبود برای آشيجا

ت،يشرمسار سرهای آرام گرفته بر شانه ها

.بازگشتم

  

  

  

  

  

   کوچک ها 

از سرو باغچه کوچکم،

تان،ير بغل می تراشم برايز چوب

د سرتان رايريد و بالا بگيتسيتا سر پا با

.د بر آسمان حتٌیيو قدم بگذار

!زم؟يچه کنم شعرک های عز

چه کنم؟

او ،

،  فراتر است از کلماتی که من می دانم

شتر است،يب



.بهتر است از شما

!دميببخش

  

   ن يسقط جن

هر شب،

مان،يبا هزار بار درد زا

شعری به خون دل، شکل گرفته در رحم ذهن،

. شودسقط می

من شاعر هزار شعر نگفته،

.من مادر هزار طفل نارسم

  

  

  

   چوپان 

بازی هر روزه مان بود؛

.گرگم و گله می برم: من و تو 

.نمی زارم چوپون دارم:  و من  تو

ر مبهم پسرکی است،يز تنفٌر از تصويادم لبري

.که کاش چوپانم نبود

. می بردی مرا  تو نبود و



.و رانبود و من می بردم ت

 ؟ یيکجا

.باد ما را برد

در کدام جنگل، گرگی ؟

در کدام چمنزار، گوسفند؟

م؛ينجايمن ا

  .اد تويی که شعر می شود به يچوپان خاطره ها

  

    پاد زخم 

تمام خشمم از جهان و

ه وينفسم از گر التهاب

لرزش دستانم از زمان،

در آغوش تو پرپر می شود؛

.ه باشمای زخم های دوباريتا فردا مه

  

  

   شبانه 

ستاده ای چون درختی بی بر،ينا

. بر فراز تپه ای                         

ر،ينمانده ای چون مردابی پ



.در دل جنگلی                          

ننشسته ای چون شبی بی ماه،

. اهی های روزگاري بر س                      

   

.یخته ای چون باران شبانه و رفته اير

   

آفتاب فردا،

در هوای تو،

.نفس، تازه خواهد کرد

د؛يياه، از تو خواهد رويگ

.بی آنکه تلفظ حروف نامت را حتی بداند

  

   گاو 

مرد، گاو آهنش را به دو نان  د و جوانه های گندم سوخت ويسالی که باران نبار در
د تا مگر يش خورد، آب در دل آسمان نلرزيخالی فروخت و گاوش را با استخوان ها

.رحمی آورد

د از دل کوه و ييسال بعد، مرد تا زانو در برف فرو رفت و در بهار، هزار چشمه رو
ز شد از علف های هرز، ين لبريمرد، دانه ای گندم نداشت برای کاشتن حتی و زم 

.ديمی کش بی آنکه گاوی باشد تا بچرد و مرد در کنار چشمه ها چه غمناک، ماغ

  

  

  



   من و تو 

شاهد بوده ای

غ نهادن بر گردن کبوتر را ؟يلحظه ت

ش از آنيو آبی که پ

صانه و ابلهانه، می نوشد پرنده ؟يچه حر

   

!تو آن لحظه ای

!غیيتو آن ت

!تو آن آبی

...من  

!من آن پرنده بودم

   

   ب يفر

عمری ، 

د بر آمدنت،يبه ام

،ین صبحدمينشستم در چن

بارها، و

فتم يل را فرييعزرا

.تا دوباره فرصتم دهد

اکنون،



م،ين تابش پرتو گرمابخشت بر شانه هايدر نخست

نجاستيز اياو ن

  .بی نمی دانميگر فريمن د و

   اس يوه يم

در جهان، 

اس استيتنها يک بوته 

دش،يکه لابلای گل های سپ

.دن استيوه ای در حال رسيم

!اس مني

ند،يکسی مرا نچ

پوسم،ن

فتم،ين نيبر زم

  ....باد مرا باخود نبرد 

  

   سرو آزاد 

.ده در فضای اتاقيچيروح سرو پ

ن ضربه تبر، ياد واپسيبا 

.د بر خاکسترش در اجاقيمی گر

ت آزادگی اش، سقوط بود ينها

زم ؛يو تکه تکه های ه



گرمابخش دستان سرد شاعری

د در شعریيکه شا

.رادنش ييد سر به آسمان سايبسرا

  

  

  

   چای تلخ 

تلخ منم،

همچون چای سرد

.ده باشیيکه نگاهش کرده باشی ساعات طولانی و ننوش

تلخ منم؛

خيچای 

  .هوسش را چکس ندارديکه ه

  

    شمعی در اعماق  

ن شعر را سرودی ،يباتريتو ز

ا،يدر اعماق در آنگاه که

.بر مزار بی نشان من، شمعی افروختی

امٌا غرق شده ام

.وشنای معجزه کوچک شعر تو زنده امر در



  

   زمزمه زندانی 

!دياستوار

.چون پولاد بی گسست

د،يوفادار

!ای حلقه های بی شکست

گريکديد به يل عشقيسزاوار تمث

و به من

.و بر دستها و پاهای من

  

   چترها 

سالهاست،

در حسرت باران

ميغبار گرفته ا

ميمان را فراموش کرده ايو چترها

.مکت قرار عاشقانه ای يروی ن کيهر 

، ن همه نماز و دعايپس از ا

اتفاقی اگر رخ دهد؛

لابی است يس

.خواهد برد که همه را با خود



  

   ق يقا  

رها شدم،

قی تهیيچون قا

طنت کودکانه ای يکه به ش

بند می گسلد از ساحل و 

.خشنود تن می سپارد به آرامش رود

تخته پاره های شکسته ام را ،

کودکان ،

در آرامش پس از بلندای آبشار بی قرار ،

.شانيه می برند برای اجاق سرد خانه هايهد

   

  

   نام کوچکم 

؟...نام کوچکم

.اد نمی آورمشيبه 

نمی توانم ، 

نمی توانم در برگه ی درخواست وام

د سقفی مشترک و امنيبرای خر

...دم ي، امزم ، جان دلم يعز: سم ين خالی نامم بنويدر نقطه چ



چه کرده ای با من ؟

.نمی دانی ، نمی دانی

!گاهی مرا به نام کوچکم بخوان 

  

   اجاق های سرد 

غروب های زمستانی

چه دلتنگ اند

اجاق های خاموش 

آتش را تشنه اند 

سيمه های خيه

هيس گريمه های خيه

.ار مايی آه آوچ نكرد از ديه های پرستويس گريمه های خيه

  

  

  

  

    ی نداری ؟ صحبت

آفتاب می زند چشمم را ،

ی يه روشن هايسا

.اد می شونديکم و ز



.ديباد می آ

م ،يمی خواهم دستی بکشم در موها

.نمی توانم

می خواهم آبی بزنم صورتم را ،

.نمی توانم

.می فرازم می شکنم انحنای کمرم را و قد

رميگيسرم را بالا م

.و تظاهر می کنم که عادی ام

قلبم ،

.نه اميضربه می زند بر استخوان های س

بر پله های چوبی ،  می گذارم قدم

نمی گذارند بشنوم صدای گام های استوارم را

.مير های دست و پايی های لعنتی و زنجين دمپايا

   

م ،ياهايرو

تابه ،يچون ماهی های زنده در روغن داغ ماه

در حلقه طناب فراز سرم ،

  .دست و پا می زنند

  

    شب 



  ماه بود ،
  

  اه تو يراهن بلند سيتنها دآمه پ
  

  آه به دندان آندمش بی پروا ،
  

  انی ات ،يتا تشعشع عر
  

  رد از چشم جهان و يخواب برگ
  

.د رايخجل آند خورش

 

   حقوق شهروندی 

گوسفند و گرگ ،

جِناسِ لفظ می توانند باشند در حرف 

امٌا 

تضادٌ نفسند در وجود ؛

.ری و گرسنگیيچون س

ده شدن ،يت جور است درينها

.از چشمان اَبله گوسفند

و از چشمان پرخون گرگ ،

!ن عدالت يع ؛ دنيدر

 

 
   برف اوٌل 



ن دانه های برف نرم زمستانی ،ينخست

 و باست در چشمان تويز

.کافی است برای فرو افتادن برگهای گلهای سرخ

 
   ک آن ي

.رياچه پيدر

.ند روی آبيسنجاقکی می نش

.تا ساحل می روند موجهای کوچک

اچه و يازه ای می کشد دريخم

.سکوت ، لحظه ای می شکند

 

   ک تجربه ي

!صبور باش 

!نکُش سوسکها را 

نشان را که نفله کردی ،يآخر

ديتازه خواهی فهم

که چه شبهای تنها و سردی ،

.ش رو خواهی داشتيپ

 

    آن دورها 



 وبلاگم م دريتنها

توريم را به صفحه مانيمهاچسبانده ام چش

گر يست دينم جز من کسی نيبب

ن نوشته ها يپشتِ ا

.آن دورها

   

 
   مسئله ؟ 

  ....ا نبودن ؟ يبودن 
  

  .ستين نينه ، مسئله ا
  

  !ی آه بی جوابی يمعمٌا تو
  

  سوال منم 
  

  .آه پاك شده صورتم
  

  منِ بی تو ،
  

  تویِ بی من ،
  

!ن مسائل بی پاسخ يدردآورتر

 

   ز سرآغا

  .گل آلود نبود شعر من
  



  ی رودی آه تو نشسته ای آنارش ، بالادستِ آرانه
  

  آهوانی تشنه ، 
  

  .تن به آب سپرده اند
  
  ن پس ،يادم باشد از اي
  

.آغازميب  سرچشمه را ، از تو 

 

   چاره 

  چكنم با شما ؟
  

  م از شمايب هايپُر شده تمامِ ج
  
  ! پَرپَر   خاطراتِیا

  
  تان ؟ آجای دلم بُگذارم

  

   ... م بختِ يگِل

  سرنوشت 
  

  .خته بر بندِ رَخت ، تنها يباز آو
  

  ی هزاربارهيپس از شستشو
  

  د شود ،يمگر سپ
  

  .از زلالِ آب و آفتابِ پاك و بادِ بی گُدار 
  



  شود ،  روشن تر حتٌی نمی
  
  ا مگر رنگ دهدي
  
  .ا آوتاه شود از بی وجودیي
  

  چاره است ، بی خاآستر ، آتش ، تنها
  

.جهان  ش درياهی هايتا منتشر نشود س

 
    یآزاد  

،  آزادی

د ،يكنياست آه تنفس م یيهوا

.الوده باشدياگر به زهر ن

است ، د صبحگاهیيخورش پرتو

غ شبياگر به ت

  .ده باشديدر خون نتپ
  

، آزادی

است آه  شعری

شود ،ير لب زمزمه ميز

بر گلو اگر به زور خنجری

.سروده نشده باشد

  

   وانگی پر



پروانه ،

بی پروا ،

.زنديبه آتش م

ما ،

،  شهامتِ پروانگییب

و نه در سر ، شه هزاران آریياند

م از عشقيپروا دار

و فقط 

.ميدوستدار نقش آتش

   

نام پروانه را ،

حتما ،

ك شاعر ،ي

:بر او نهاده است 

!پروا ، نه 

 
   ضربان 

د مدام يصدای تبر می آ

.شه ام يبر ر

.ميانه ی پرنده ای بر شاخه هايرانی آشين ويطن



و سحرگاه 

زنم دوباره و يبی صدا جوانه م

.د باز طفلكی يجويپرنده آه پناه م

.ن افتادن و برخاستنم يشده ا ميی از روزمرگی هايجز

.ه ای ندارميگلا

ن صدای تبر يامٌا ا

ن صدای تبريا

صدای تبر

.... تبرتبر ، تبر ، تبر ، تبر ، تبر ، تبر ، 

 ! نه

 عمر است ؟یبين قلب بی طاقتِ افتاده در سراشيد ضربان ايشا

 

    بی او 

ده ،يکرانه ی دشتی تفتيی است بر بي آهو ی مُردارِيگو

م خورده ی پلنگی ،يطعامِ ن

:بِ کرکسان يمتعفٌنِ بی گلوگاهی نص یروز

نهي در هُرمِ س سُکونِ قلبِ بی او

.بال و پرِ کوری حتٌی نمی اَرزدکه به مَزمَزه ی کلاغِ بی 

 

    گوسفندهای رام  



،  تو را سَر می بُرند حتٌی اگر

پوست می آَنند و 

كُنند بر آتش ،يان ميبر

هرگز ،

ازنديهرگز دست نمی 

. نی لبكِ آُنجِ قلبت یبه خاطره ی دوردستِ دشتِ سبزِ پُر از نوا

ما گوسفندهای رام امٌا ،

نوای نی ،خالی از دشت و سبزه و 

بی قلب ،

ميم هر روز و باز زنده ايچه خفٌت بار سلٌاخی می شو

!م يتا فردا مكرٌر حرام شو

 
 
 
 

   حراجی 

!ک شعر ي

!گار ينوشته بر پشت پاکت س

!با امضای شاعر زندانی 

!اوج هنر 

!ک يهزار ، 

!هزار ، دو 



   ! و صد هزار :  ...

!هزار و هشتصد  :  ...

!ک ي هزار و هشتصد ،

  ! دو هزار  :  ...

!ک يدو هزار ، 

!دو هزار ، دو 

!دو هزار ، سه 

 ! فروخته شد دو هزار

...بعدی

! ...ک دست مبلمان فرانسوی ي

...

   

   شفا 

!دستفروشِ دوره گرد 

رتيدر بساطِ حق

شرابی

برگِ گُلی

پروانه ای

شفای سُکونِ قلبِ روزگار ؟ شود برایيافت مي

  



   ت يچشمها

فراموش کن عشق را ،

.شهيبرای هم

رم ،يگر می خواهم بميد

!در چشمهای شَبِ تو  رميمی خواهم بم

 

 

   گوش ماهی های ساحل 

نه قلبت به لکنت افتاده 

دهييرو  شانی اتينی بر پينه چ

ده يقامتت را خم گاری ،ينه هشت سال ب

 بر روحت خَش انداخته نه هفت سال زندگی مشترک ،

ت را خسته کردهيخترت ، چشمهاتولٌد د نه

چهل سال ی جذٌابی باشی دت آنقدر شده کهينه موهای سپ

...

دهد ينه خودت را نشان ميآ

ک سالگی ات رايشناسنامه ات ، سی و 

...

ز از گوش ماهی ها را يآن کودکِ نِشسته بر ساحلِ لبر

.ت پنهان کرده ایير پلکهايسالهاست ز



 

    ز يوی عزينوآيپ

ر ژپتوی نجٌاری پديگو

از سرما 

زش رايوی عزينوآيپ

در اُجاق می سوزاند

.نگونه آه تو مرا يا

 

 
 
 
 

   جوجه اُردكِ زشت 

 جوجه اُردكِ زشتِ قصٌه ،

.من بودم در آغاز

رِ گنبدِ آَبود ،ياهِ طناٌزِِ زيامٌا قوی س

.تو شُدی عاقبت

...

!تو شُدم 

 

    بی اندازه 

دوست داشتَنَت ،



ان ندارد ،يندارد ، پااندازه 

انوس ويستی بر ساحلِ اقيی بِايگو

موجهای کوچک و بزرگِ مکرٌر را 

   .بی انتها بشماری 

 

    دهم  برای تويی که رنجت می

شبانه ،

نقش ميزدم بر بوم های نقٌاشی ،

را ، هفت پرنده

.قلبم  از زوايای ديد

صبح که چشم گشودم ،

هفت تابلو ديدم از تو ،

! تو 

!و خطوط چهره و اندام بی نهايت زيبايت  ا انحنای نرم آرامش چشمهاب

    وحی 

!زيبايی تويی 

 الهام می بخشی ، تو

 ،   می آوری روشن ترين کلماتِ ناياب را تو

! تويی  تمامِ صفت های بی مانندِ آن کلماتِ نادر

 ميگيری ،  تو دستم را



! که تويی   شعری را من فقط می نويسم

  

   ... از آنکه پيش 

می گذاری به گريه که افتاد

دستش را بگيری 

ببوسی

بگذاری روی گونه هات

خطِ اشکش را پاک کنی با پشت دستت

آغوش وا کنی برايش

کنی موهايش را آشفته

لبش را به انگشت نشانه ات بنوازی

شانه هايش را بگيری

زل بزنی در چشمهايش

.تا بس کند

. . .

دارد طفلکینه عزيزم ، گناه 

.عشق هم آدم است

  

  

    تاريخ چشمان تو  



و بخش کوچکی از تاريخ 

به من سپرده شد

و البتٌه

بخش بسيار کوچکتری از جغرافيای خاک

.دهم خرداد هزار و سيصد و پنجاه و چهار خورشيدی  از

امٌا 

گرفتند از من

 و   جغرافيا و تاريخ را

هايم نهادندگوشه ای از سنگينی آسمان را بر شانه 

....

....اگر تاريخ چشمان تو نبود 

  ....اگر جغرافيای روح تو نبود 

  

  

   ... هميشه 

و خُرده دانشم ، 

کمکم کرد 

:از پَسِ خطٌ و تایِِ موشکی کاغذی برآيم 

.دورِ پسرکِ هميشه ايستاده در بالکنِ طبقه ی پايينی  برقِ چشمانِ

 و غُرورم ،



:بادکی شد دنباله هایِ رقصانِ باد

.دخترکِ همسايه ی بالايی  هميشه سردِ شادیِ کوچکی در دستانِ

و آبرويم ،

:همين خيسیِ پلکها و گونه هايم 

.لبريزیِ حوضِ نقلیِ ماهی های سرخِ حياطِ هميشه بهار 

...و عشق 

همينجاهاست ، مطمئنی

. اين خانه ی هميشه منتظر  هوایِ تازه ی

  

  

 

  

 

  

  

   

  

  

  

  



  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

 


